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روزنامه هــای دشوارپســند ایرانی را ســر شــعف آورد که گفتند 
آری ایــن همــان تیم محبوب و ســرحال ماســت. آنقدر که به 
پیــروزی یک بر صفر دوروز پیش تاخته بودند، از این مســاوی 
دلربا ســتایش کردند و حشمت به شــکرانه همین ستایش ها 
بود که بعد از بازی بچه هایش را از اردو مرخص کرد که بروند 
خانه و یک دل ســیر از غذای مادران شــان بخورنــد و بلمند و 
بکپنــد و خوش باشــند. آن روز در ورزشــگاه یکصدهزار نفری 
فقط ۱5 هزار تماشاچی دل دادند و قلوه گرفتند و خالی بودن 
ســکوهای مشرقی و مغربی اســتادیوم توی چشم می زد. الان 
از آن پانزده بازیکنی که جلوی روس ها درخشیدند )۱۱ فیکس 
و 4 تعویضــی( دوتایشــان در قبرســتان ها خســبیده اند و هیچ 
خاطره ای از آن بازی ها را با ملاقات کنندگان ســنگ قبرشــان 
یــادآوری نمی کننــد )ناصرحجــازی و غلامحســین مظلومــی 
(، شش تایشــان غربتــی شــدند )نظــری، اســکندریان، نایــب 
آقــا، قلیچ، بشــکار و خورشــیدی( که از آن میان مجید بشــکار 
خوزســتانی بعــد از انقلاب به هند رفت و آنجا تیمی ســاخت 
که برای همیشه در یاد مفسران جوگندمی فوتبال هندوستان 
مانــد. از آن ۱5 ســتاره دهــه پنجاهــی البتــه هنوز تــک و توک 
بازماندگانی در فوتبالفارسی حضور دارند که منصور رشیدی، 
علی سلطون، دکتر ذوالفقار، عمونصی، ابی قاسمپور، حسن 

روشن و غفورجهانی از آن جمله اند.
تیم ملی ایران در ۲5 دقیقه از این بازی، یکی از سرحال ترین 
چهره هــای تاریخــی خــود را رو کــرد و چنــان شــیک و پیــک و 
ســیّال بازی کرد کــه روس ها روی به تاکتیک ســردکننده بازی 
آوردنــد تا در فوتبــال روان و مــدرن ایران، پریشــانی به وجود 
آورنــد. آن روزهــا که موســم قله نشــینی فوتبال ایــران در قاره 
پیــر بــود و یکی یکــی تمــام جام های آســیا از چنــگ حریفان 
می ربود و اعتنایی به هیچ کدام شــان نمی کرد گاهی رسانه ها 
و تماشــاچی های سخت پســند از بازی ســرد و محافظه کارانه 
ایــران انتقــاد می کردنــد و خــون حشــمت را می ریختنــد. بــه 
عنــوان مثال، در همین روزهــای مبارزه با شــوروی در تهران، 
مفسر شــهیر صفحات ورزشــی روزنامه رســتاخیز از هو کردن 
تیم ملی توســط تماشــاگرانی که طالب بازی های هجومی اند 
انتقــاد کــرد و نوشــت: »ایــن صــدای ناهنجــار که می شــنویم 
آژیــر خطری اســت برای همــه آنهایی کــه در اســتادیوم های 
بــزرگ می داننــد گاه روح شــیطان بــر انســان غالب می شــود 
و گاه فرشــته معصومیــت بــه دســت اهریمــن گنــاه، مغلوب 
می شــود. تماشــاگرانی که ضدحمله را نوعی فرصت طلبی و 
بــازی با دروازه بــان را ضدفوتبال تلقی می کننــد و تیم ملی را 
هو می کردند بدانند که هو کردن تیم ملی اهانت به خویشتن 
اســت«. اما دو روز بعد وقتی تیم ملی و شــوروی ۲-۲ از بازی 
بیــرون آمدنــد کبک حشــمت خــروس می خوانــد. او به پهنه 
دهانــش می خندید و از قضــا بچه ها را هم از اردوگاه مرخص 
کرد که بروند و کسالت های اردویی را از تن بشویند و برگردند. 
حشــمت رو بــه خبرنگاران گفــت: »دیگر امیــدوارم این بازی 
مورد پسند مشکل پسندان واقع شود«. اما داستان این بود که 
مهاجرانی در راه اعزام و انتخاب تیمش به مونترال بزرگترین 
اشــتباه دوران مربیگــری اش را مرتکــب شــد و بعدهــا خــود 

بارهــا به ایــن نکته اذعان کرد کــه اگر تحت تأثیــر دهن بینان 
قــرار نگرفته و بیخود و بی جهت از خیر دو ســتاره خوزســتانی 
تیم ملــی -کازرانــی و صادقینمی گذشــتم و مجموعه را مثل 
همیشــه پدرانه مدیریــت می کردم برای نخســتین بار صعود 
تیــم ملی به دور نهایی المپیک هم مقدور بود و به افتخارات 

فوتبال ایران اضافه می شد.
روزنامه رستاخیز در تحلیل بازی ۲-۲ ایران و شوروی نوشت: 
»تیــم ملی ما ســرانجام خــود را یافته اســت و می تواند با یک 
اســتخوان بندی توجیه شــده شــکل بازی خود را بــروز دهد«. 
شــاید اگر آن روز آن اشتباه مرگبار را حجازی مرتکب نمی شد 
این بازی می توانســت ازســتایش  برانگیزترین دیدارهای تیم 
ملی باشــد. آن روز مثلث نظری پروینروشــن در جناح راست 

زمیــن، ترکیبــی بدیع و شــعرانه ســاخته بود کــه از آن آتش و 
خلاقیت و ترقص می بارید و تماشــاگران ایرانی تا مدت ها به 
این مثلث جهنمی دل باخته بودند. رســتاخیز نوشــت: »تیم 
مــا در ابتدای بازی چنان تحت تأثیر بازی روس ها واقع شــده 
بــود کــه  گویی فاقــد جهان بینی فوتبالی اســت. نمی دانســت 
کــه دربــاره روس ها باید نظــام کاری آنها را گسســت«. آن روز 
غیــر از شــوت های محشــر قلیــچ که خــواب پرنــدگان خیابان 
ورزنــده را هم مشــوش کــرده بــود، فرارهای عالی پســر ریش 
خرمایی ما حســن نظریکه نوید ظهور یک بک راســت مدرن 
و اروپایی را داد به دل تماشــاچی ها نشست. »حسون« مردی 
بود که خلاف عادت بک راســت های ازلی فوتبال ایران که در 
یــک خط طولــی ممتد نفوذ می کنند گاه بعــد از نفوذی تمام 
ناشــدنی، در موقعیت ســانتر فوروارد قرار می گرفت و شــوت 
مــی زد و روس ها را روانی می کــرد. در دقیقه ۱۹ بازی وقتی که 
خط دفاع روس ها روی حرکت پا به توپ ابی قاسمپور پنالتی 
داد کــه پروین با مــکاری تمام آن را زد، دوازده دقیقه بعدش 
نفــوذ اســلوبودان  در حالــی کــه همــه را کودکانــه دریبــل زده 
بودحتی منصور رشیدی گلرمان رااو پای بودان را قاپید و داور 
روی تپــه گچی ایســتاد و پنالتی را با پنالتی، یــر به یر کرد. تیم 
ما در ابتدای نیمه دوم چیزی حدود ۲5 دقیقه چنان نمایش 

محشری ارائه کرد که تماشاگران چشم هایشان را می مالیدند 
کــه ایــن واقعاً ایران اســت یــا تانک های منظــم روس که آنور 
میدان ایســتاده اند؟ به نوشته رســتاخیز: »ما در آن ۲5 دقیقه 
هفت بار به دروازه حریف شــوتیدیم که دســتکم می توانست 
ســه گل برای مــان داشــته باشــد«. همچنــان کــه رشــیدی در 
گل اول بی تقصیــر نبــود، حجــازی هم در نیمــه دوم با خروج 
بی  نتیجه و مبتدیانه اش در هنگام کرنر روس ها گلی بادآورده 
نصیــب خرس هــا کرد که با همان گل، شــاد و خندان ســمت 

انزلی رفتند تا به خانه برگردند.
 البتــه روابــط فوتبالــی ایــران و همســایه 

شــمالی فقــط در حــوزه تیم هــای ملــی 5
برقــرار نبــوده و در بخــش باشــگاهی نیز 
گاهی خاطره آفرین بوده اســت. از جمله 
آنهــا در آبــان ۱۳4۰ رخ داد کــه باشــگاه 
معروف اســپارتاک مســکو برای برگزاری چهار بازی تدارکاتی 
بــه تهــران آمد و هر چهــار بازی را هم بــرد و بی آنکه باجی به 
چهار باشــگاه برتر ایران بدهد به ســمت ایروان برگشت. آنها 
در بــازی اول مقابــل دارایی تهران ۲ بر صفر پیروز شــدند. در 
بــازی دوم تیــم منتخب ارامنه تهــران ۳ بر یک از اســپارتاک 
شکســت خــورد و دیــدار دو تیــم معــروف دهــه چهــل تــاج و 
شــاهین با میهمان قدرقدرت شمالی نیز همچنان با شکست 
میزبانان تمام شــد. شــاهین 4 تا خورد و تــاج فقط با یک گل 
خورده از حیثیت فوتبالفارسی دفاع کرد. انگار بچه های موبور 
و چشــم آبی اتحاد جماهیر شــوروی فقــط در روز آخر جلوی 

تاجی ها طعم مقاومت را چشیدند.
بازی اول بــا دارایی تهران روز جمعه ۱۲ آبان ۱۳4۰ به داوری 
داودخــان نصیــری و کمک صــدری و فیروزفــر در حضور ۲5 
هزار تماشــاگر و عده ای از شــخصیت های ورزشی در امجدیه 
برگزار شــد. در این دیــدار عزیز اصلی در نقش فــوروارد بازی 
کرد! اما نتوانســت تیمش را از شکســت نجــات دهد. روزنامه 
اطلاعات ۱۳ آبان ماه در گزارش این دیدار دستگرمی نوشت: 
»بــازی بســیار جالب و مهیجــی بود. تیم دارایــی خیلی خوب 
مقابــل اســپارتاک حمله و دفــاع می نمود و تــا آخرین دقیقه 
هافتایم اول توانســت مبارزه کند اما در دقیقه آخر در اثر یک 
اشــتباه اولین توپ با شــوت آنتانیان ســانترفوروارد اسپارتاک 
وارد دروازه دارایی شــد و داور ســوت ختم نیمه اول را به صدا 
درآورد. در هافتایــم دوم فوتبالیســت های دارایــی بــا حرارت 
زیــاد تــلاش می کردنــد تا شکســت را جبــران کننــد. در دقیقه 
۱6 هافتایــم دوم بیگلریــان بغل راســت اســپارتاک توپی را از 
ســه نفر از بازیکنــان دارایی رد کرد و با یک شــوت وارد دروازه 
حریــف نمــود. مربی و کــوچ دارایی آقای حســین فکری بود و 
بازیکنــان عبارت بودند از ناصر ســلطانی دروازه بان، محســن 
حاج نصرالله سانترهافبک و کاپیتان تیم، مصطفی عرب بک 
چپ، غلامحســین نوریان هافبک چپ، رضا حیدری هافبک 
راســت، محمد ظهوری بک راست، عزیز اصلی گوش راست، 
غلامحسین اصلانی بغل راست، داود حیدری سانترفوروارد، 

ناصر نوآموز بغل چپ و محسن کدخدا گوش چپ.«
دومیــن دیدار روس هــا در تهران با تیم منتخــب ارامنه ایران 

بــود کــه روز یکشــنبه چهاردهــم آبــان برگــزار شــد. روزنامــه 
اطلاعات به شــماره ۱۰64۸ در تک شــماره سه ریالی خود در 
حالی که در صفحه روی جلدش از شورش در عراق نوشته که 
هزار کشته روی دست شان گذاشته است به قلم فیروز مجللی 
گزارشــگر ورزشــی روزنامــه خود گــزارش بــازی آرارات تهران 
و اســپارتاک بــه داوری اصغــر تهرانــی را چنین پوشــش داده 
اســت: »تماشاگران این مســابقه قســمت اعظم تریبون های 
امجدیه را اشغال کرده بودند و بین تماشاگران شرط بندی بر 
ســر نتایح مسابقه رواج داشت چون غالب تماشاگران بعد از 
مســابقه روز جمعه دارایی با اسپارتاک، کم و بیش با تکنیک 
و تاکتیک تیم میهمان آشنا شده بودند اکثراً نتیجه مسابقه را 
بــا 4 گل اختلاف به نفع اســپارتاک پیش بینــی می کردند. تیم 
فوتبــال ارامنه را فوتبالیســت های جوان تشــکیل می دادند که 
نســبت به حریف خود به طرز محسوســی کم تجربه و میدان 
ندیده بودند و اغلب جوانان کم سن و سال ارامنه با فعالیت 
خســتگی ناپذیر تلاش می کردند، عجب اینکه تا آخر مسابقه 
هم بــا این حرارت دنبال توپ می دویدنــد ولی به خوبی پیدا 
بود که در اســتپ و جاگیری ضعیف هســتند. دفاع اســپارتاک 
ماننــد مســابقه قبلی، نفوذناپذیــر بود و از بک چــپ این تیم 
هیــچ توپــی رد نمی شــد. روش بــازی میهمــان 4-۲-4 بــود. 
گارنیــک مهرابیــان نفش عــارف را در تیم تاج بــازی می کرد. 
گلــر ارامنه واهان ســیمونیان چنــد توپ خطرنــاک را به جان 
خریــد و یکبــار هــم توپ به تیــر دروازه اش برخورد کــرد که به 
موقع توپ را بلعید، وگرنه گل می شــد. مســاوی کردن با تیم 
اسپارتاک در نیمه اول برای تیم ارامنه موفقیت آمیز بود. این 
جملــه ای بود که همه ۱5 هزار تماشــاگر بــازی و متخصصین 
فن در پایان نیمه اول تکرار می کردند. اسپارتاک در نیمه دوم 
بازی را گرفت و بر میدان مســلط شــده بود. دقایق خطرناکی 
در کنــار دروازه ما می گذشــت و ســرانجام در دقیقــه 5۱ اولین 
تــوپ وارد دروازه ارامنــه شــد. اکنــون بــازی گرمتر شــده بود و 
ارامنه به جای عقب نشینی به حمله می پرداخت. مثل اینکه 
موقعیتــش را تشــخیص داده بود کــه اگر حملــه نکند روحیه 
خــود و مســابقه را یکجا خواهــد باخت. باختی کــه با خوف از 
حریــف نصیبش می شــد. در دقیقه 6۷ تابلــوی میدان چنین 
نشــان می داد: اســپارتاک ۲ ارامنــه صفر. فورواردهــای ارامنه 
بــا اســتفاده از فرصت بــه دروازه حریف هجــوم می بردند که 
گوش چپ ارامنه با یک شــوت دروازه حریف را باز کرد. فریاد 
گل گل و هورا و کف زدن ۱5 هزار تماشــاگر، امجدیه را به لرزه 
درآورده بود. اولین گل وارد دروازه اســپارتاک شــده بود و این 
بــرای مردم حیرت انگیــز بود. باد فضولی زوزه می کشــید و بر 
چهره های تماشــاگران شلاق می زد. تماشاگران که از سرما به 
جــان آمده بودند تریبون ها را تــرک می کردند و در پناهگاه ها 
موضــع می گرفتند. هوا رو به تاریکی می رفت و توپ همچنان 
در زمیــن کچل و رنگارنگ امجدیه جولان می داد. اســپارتاک 
در دقایق آخر یک گل دیگر به جدول امتیازاتش زد و دومین 
مسابقه خود را ۳-۱ به پایان برد.« در تیم آرارات، سیمونیان، 
آراکلیــان،  گوگــوش  میرزائیــان،  کاراپتیــان،  ماطاوســیان، 
اســتپانیان، قازریــان، کوراپــان، مهرابیــان و هاراطونیان بازی 

تیم ملی ایران در ۲5 دقیقه از این بازی، یکی از 
سرحال ترین چهره های تاریخی خود را رو کرد و 
چنان شیک و پیک و سیّال بازی کرد که روس ها 

روی به تاکتیک سردکننده بازی آوردند تا در 
فوتبال روان و مدرن ایران، پریشانی به وجود 

آورند. آن روزها که موسم قله نشینی فوتبال ایران 
در قاره پیر بود و یکی یکی تمام جام های آسیا 
را از چنگ حریفان می ربود و اعتنایی به هیچ 

کدام شان نمی کرد گاهی رسانه ها و تماشاچی های 
سخت پسند از بازی سرد و محافظه کارانه ایران 

انتقاد می کردند و خون حشمت را می ریختند


